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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1پ  133 -6پ  131ی مبحث دنیا و آخرت )صفحه

  عزّت دنیا ذلّت است، ذلّتش که جای خود دارد. ذلّت برای خدا عزّت است، عزّتش که

  جای خود دارد.

های قبلی هم که در جلسات قبل خواندیم، با تعبیر خودی است. جملهدنیا چیز خیلی بی

ارزشی است. یک شیء اعتبار و بیکرد. چیز خیلی بیدیگری به همین حقیقت اشاره می

تراشی را درست ی جواهر خوشدلی است. شیء بدلی یعنی فرض کنید با شیشه قیافهب

ای که ی شکستهچه شیشه .بخشد. یک تکّه شیشه استکنند. این قیافه به آن ارزشی نمی

تراشی که آن را به شکل جواهر زینتی ی خوشی کوچه افتاده است؛ چه شیشهگوشه

ارزش است. اصل دنیا و جنسشان بی تند؛ چون مادهارزش هساند؛ هردوی آنها بیدرآورده

فنا و نیستی است. دنیا تو خالی، پوک و پوچ است؛ دنیا مثل یک حباب است؛ حبابی بسیار 

 اعتبار. شاید این شعر را برایتان خوانده باشم:پایه و بیبی

 ولیکن چه حباب ب استدنیا چو حبا

 آن هم چه سراب؟ آنکه بینند به خواب

 

 نی بر سرِ آب بلکه بر روی سراب 

 وان خواب چه خواب؟ خواب بدمست خراب

 

بدمست خرابی در خواب، سرابی دیده؛ که روی سراب، حبابی شکل گرفته است. دنیا چنین 

ارزش است، به هر شکل اش بیارزش است؛ چون مادهی آن بیچیزی است. در واقع، ماده

که مثلاً رئیس، سلطان و یا کسی؛ یعنی هماندنیا ذلّت استعزّت ارزش است؛ لذا دربیاید، بی
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یک نگرانی و وبینی عین ذلّت و خواری است. هزارفرمانروا شده است، اگر در دلش بروی، می

ترس دارد؛ که نکند علیه من کودتا کنند؛ کسی مخالفت کند؛ کسی علیه من شورش کند و 

داند ی عزّت دارد، خدا میکه جلوهرند. درحالیمردم این پُست و مقام را از چنگ من دربیاو

عزّت دنیا ذلّت است، ذلّتش هم که جای گذرد و چه ذلّتی در باطن اوست! لذا در دلش چه می

خاطر دنیا تن به خفّت، خواری، تملّق و چاپلوسی دنیاداران که بهیعنی کسی خود دارد.

 مراتب آشکارتر است.بدهد، ذلّتش به

نهد، گذارد، گونه بر خاک میپذیرد، سر به خاک میانسان برای خدا، ذلّت می متقابلاً وقتی 

کند، چقدر عظمت و عزّت در آن است! وقتی تنها در برابر خدا سر به خاک ابراز کوچکی می

ی عالم بزرگترم؛ تنها چیزی که شایسته است من در سپارد، یعنی چه؟ یعنی من از همهمی

خداست. این چقدر عظمت است! یعنی انسان را چقدر بزرگ کرد! برابر او سر فرود آورم، 

کنیم، یعنی ما چقدر و وقتی جز در پیشگاه خدا سجده نمی «لا اِلــٰهَ اِلاَّ الله »گوییم وقتی می

شایسته نیست که ما در اش، هیچ موجود دیگری کرانهبزرگیم که جز خدا با عظمت بی

برابرش سر به سجده بگذاریم و ابراز کوچکی کنیم. در دل همین سر به سجده گذاشتن، 

گوییم ذلّت پذیرفتن، تذلّل و خواری برای خدا، چقدر عزّت و بزرگی نهفته است؟! وقتی می

گوییم معلّم ما فلان وقت میشود؟! یک؛ چقدر انسان بزرگ می1« ربَّـُنَا الله »است:  «الل»ربّ ما 

وقت گوییم معلّم ما فلان شخص دیپلمه است؛ یکوقت میسواد است؛ یکشخص کم

گوییم ربّ و مربّی وقت میگوییم معلّم ما فلان فرد دارای دکترای تخصصی است؛ امّا یک می

است؟! چقدر در این،  «الل»که ربّ و مربّی او شود وقتیانسان چقدر بزرگ میاست.  «الل»ما 

کند؟! البتّه بزرگی از آنِ ما نیست؛ از آنِ عزّت است؟! انسان چقدر بزرگی را در خود پیدا می
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ناکرده خاطر دیدن آن بزرگی، خدایخداست؛ خدا به ما عطا کرده است. هنر ما نیست، که به

اید دهد؟! شاید دیدهاست، چقدر به او عظمت می «الل» رد؛ امّا اینکه ربّ کسیغرور ما را بگی

ی فیزیک تحصیل کنند که مثلاً، من در فلان رشتهها افتخار میکردهکه بعضی از تحصیل

یا انیشتین بوده است. چقدر  1پلانکای از تحصیلاتم، استادم مثلاً ماکسام و در دورهکرده

که ی علم فیزیک استاد او بوده است؟! حال، کسیند که فلان نابغهکاحساس بزرگی می

است؛ چقدر بزرگ است و چقدر عزّت در او نهفته است؟! لذا اگر در  «الل»گوید ربّ من  می

ذلّت برای خدا عزّت است،  پذیرد، اوج عزّت است. پسدستگاه خدا، جایی هم ذلّت می

 عزّتش که جای خود دارد. 

  تر است. آخرت عزیزش که عزیز است، که ذلیل است، عزیزش هم ذلیلدنیا ذلیلش

ذلیلش هم عزیز است. همین قاعده در مورد فقر و غنا، موت و حیات، فنا و بقاء، مرض و 

صحّت، زشتی و زیبایی و ... هم ساری است. یک لیست از مشخّصات دنیا و آخرت به همین 

ت و هروقت نماز خواندی یک نگاه هم به آن ترتیب تهیّه کن و آن را بگذار داخل جانماز

کنی و به عزّتی سمت آخرت میل میبینداز و آن را مطالعه کن. اگر این کار را بکنی طبیعتاً به

رسی که موت در برابرش نیست و کنی که ذلّت در مقابلش نیست و به حیاتی میراه پیدا می

 یابی که فنا در مقابلش نیست و ...به بقایی دست می

                                                 

Max Pl) پلانک ماکس 1 anck) کوانتوم ینظریه پدر را او ؛بیستم قرن اول ینیمه و نوزدهم قرن دوم ینیمه آلمانی دانفیزیک 

 شناسند. می
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همه چیز فانی است، این مال دنیاست. و اینکه فرمود:  « عَلَي ها فان    مَن    كهلُّ »این که قرآن فرمود: 

هه  وَ يَـب قىٰ » رامِ   ربَِّكَ   وَج  و وجه صاحب جلال و اکرام پروردگارت باقی است، این  3«ذهو ال جَلالِ وَ الا ِك 

 مال آخرت است.

  وَِ للِ »طور که قرآن فرمود: تا عزّت خود را ببینی، همان این لیست را دائماً در نظر داشته باش

مِنِينَ   ال عِزَّةه وَ لِرَسهولِهِ  عزّت تنها از آن خدا و رسولش و مؤمنان است. این همان عزّتی  4«وَ لِل مهؤ 

حالی باشد عزیز هرکه به این عزّت دست یافت دراست که ذلّت در مقابلش نیست. کسی

 (70:70)است. 

در دربار سلطانی که دنیایی است،  تر است.ا ذلیلش که ذلیل است، عزیزش هم ذلیلدنی

شوند؛ کشند و چه تحقیری مینوکران، غلامان و امثال آنها که معلوم است چه خفّتی می

ی اینهاست؛ تر و خوارتر از همهداند ذلیلامّا خود سلطان هم خدا می ذلیلش که ذلیل است.

یی که او دارد، کند. اگر ته دلش را نگاه کنی، خفّت و خوارید و اظهار نمیآورمنتها به رو نمی

هایی مراتب بیشتر از نوکران و غلامانش است. نوکران و غلامان فوقش این است که لحظهبه

هایشان که با زن و بچّهکه نزد سلطان هستند، کمی ترس و لرز دارند؛ بعد هنگامی

خورند و خیالشان راحت است؛ امّا سلطان یک یشان را میکنند؛ غذانشینند، کِیف می می

لحظه آرامش، یک ثانیه خواب راحت و یک ساعت فکر و خیال آسوده ندارد. هر لحظه 

افتد. گذرد و چه اتّفاقی میهای مُلک و فرمانروایی او چه مینگران این است که در گوشه

ونه نیازمند و گدای مقام و ببینید در باطن خود چه احساس حقارت و فقری دارد! چگ

 های دنیوی پیدا کرده است!موقعیّتی است که در جنبه
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آخرت عزیزش که عزیز است، ذلیلش هم عزیزتر است. همین قاعده در مورد فقر و غنا، 

یعنی دنیا فقیرش  موت و حیات، فنا و بقا، مرض و صحّت، زشتی و زیبایی و ... ساری است.

داند در که ثروتمند است، خدا میقیرتر از آن است. یعنی کسیکه فقیر است، غنیّ آن هم ف

باطن او چه فقر، نیازمندی و احتیاجی به همین ثروت ظاهری وجود دارد! دنیا موتش که 

موت است؛ حیاتش هم موت است. مردنش که معلوم است که مردن است؛ زنده بودن دنیایی 

. دنیا فنایش که فناست؛ بقایش هم هم عین مردن است و شاید از مردن آن هم بدتر است

اش که زشتی بدتر از فناست. مرضش که مرض است؛ صحّتش بدتر از مرض است. زشتی

اش از آن بدتر است. این ویژگی دنیاست. دنیا متاع و کالای فریب و دروغ است است؛ زیبایی

 ارزش است. و پوک و بی

ه کن و آن را بگذار داخل جانمازت یک لیست از مشخّصات دنیا و آخرت به همین ترتیب تهیّ

یعنی به یاد خودت و هروقت نماز خواندی یک نگاه هم به آن بینداز و آن را مطالعه کن. 

بینداز. حقیقت ذکر به یاد افتادن است؛ یعنی به یاد خودت بینداز، تا گم نکنی؛ عوضی 

هست جلوه ندهد  نما، خودش را نزد تونگیری و دچار غفلت نشوی و دنیا، این نیستِ هست

اگر این کار را بکنی، و در نتیجه تو را اسیر خودش نکند و بود و نبود آن تو را متلاطم نسازد. 

یی وقتی انسان فهمید که دنیا چه چیز پوک و اَلَکی کنی.طبیعتاً به سمت آخرت میل می

تش هم چیز معتبری است، که ذلّاست، که عزّتش از ذلّتش بدتر است؛ از آن طرف آخرت چه

فهمد که ارزش ندارد من به کند؛ یعنی میسمت آخرت میل میعین عزّت است؛ طبیعتاً به

ای که ام: آن جعبهچیز در آن نیست، دل بسپارم. مثال دنیا را برایتان زدهدنیایی که هیچ

چیز نیست؛ ها و گل زیبایی روی آن نصب است؛ امّا داخل آن هیچکاغذکادوی شیک و رُبان
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سمتی که توپُر خالی خالی است؛ لذا وقتی انسان فهمید دنیا توخالی است، طبیعتاً بهدرونش 

 کند.سمت صمد میل میکند؛ بهاست میل می

کنی که ذلّت کنی و به عزّتی راه پیدا میاگر این کار را بکنی طبیعتاً به سمت آخرت میل می

ی مقابلش داشتنی است، نقطهچون عزّت دنیا، یعنی آنچه در دنیا دوست در مقابلش نیست.

هم در دنیا وجود دارد. اگر انسان سلامتی دارد، مریضی هم در دنیا هست؛ اگر قدرت دارد، 

گونه نامی دارد، گمنامی و بدنامی هم هست. در دنیا اینضعف هم هست؛ اگر شهرت و خوش

ی مریض طور نیست. در آخرت، مریضی وجود دارد؟ در بهشت کساست؛ امّا در آخرت این

خورد؟ آنجا کار دکترها کساد است. در دنیا فقر وجود دارد تا مثلاً انسان، شود؟ سرما میمی

  لِمَنِ »فقیری پیدا کند و به او کمک کند؛ ولی در آنجا فقر راه ندارد. آنجا محضر خداست: 

مَ   ال مهل كه  ِِ ال قَهَّارِ  ِ  ال يـَو  ِِ نتیجه نقص و نیستی قّ است؛ درگاه مطلق حضرت حآنجا تجلّی 0«لِل ال وا

اصلاً به آنجا راه ندارد. در دستگاه خدا فقر راه ندارد، غنای مطلق است؛ ضعف راه ندارد، 

که به کسی 6«لا يَمهوته   الَّذِی  ههوَ ال حَیِّ »قدرت مطلق است؛ موت راه ندارد، حیات مطلق است. 

شود. در حدیث قدسی آمده است که می 0«يَمهوته لا   الَّذِی  ال حَیِّ »کند، خودش آنجا راه پیدا می

آید؛ که در صدر آن نوشته در بهشت، نامه و لوحی از جانب حضرت حقّ برای بهشتیان می

  اِلَی ال حَیِّ »ای است که مرگ ندارد. این نامه از جانب خدای زنده «لا يَمهوته   الَّذِی  مِنَ ال حَیِّ »است: 

الَّذِی   مِنَ ال حَیِّ »مرگ شده است؛ ی بیی من، که او هم اکنون زندهبنده سویبه 8«لا يَمهوته   الَّذِی
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آنجا مرگ راه ندارد. در روایات آمده است که در روز قیامت،  «.لا يَمهوته اِلَی ال حَیِّ الَّذِی لا يَمهوته 

 کشند. آنجا دیگرمرگ را می 9برند؛آورند و سر میرنگ میمرگ را مثل یک گوسفند سیاه

مرگ راه ندارد؛ حیات جاوید است. لذا آنجا عزّتش در برابر، ذلّت ندارد؛ حیاتش در برابر، 

 آورد.مرگ ندارد و غنایش در برابر، فقر ندارد. انسان از اینجا سر درمی

او را نفریبد، گمان آب بودن به آن نبرد اگر انسان مدّتی توجّهش را حفظ کند که این سراب  

وقت به کند. آن تدریج به آخرت راه پیدا میو امید سیراب شدن از آن نداشته باشد، به

رسی که موت در برابرش کنی که ذلّت در مقابلش نیست. به حیاتی میعزّتی راه پیدا می

جا یعنی از همین ترتیب.یابی که فنا در مقابلش نیست و به همین نیست. به بقایی دست می

به قیامت رفتی. صبر نکردی بمیری، برزخت طی شود، به حساب اعمالت برسند، از پل صراط 

 جا رفتی. به قول حافظ:عبور کنی و تازه وارد بهشت شوی. از همین

 شودمن که امروزم بهشت نقد حاصل می

 

 ی فردای زاهد را چرا باور کنموعده  

 

جا به قیامت رفتی. مگر قیامت چیست؟ جایی است که آنجا جز خدا فرمانروایی ندارد. همین

اگر در سیر معرفتی خود رسیدی به اینکه در همین عالم خاک، طبیعت و دنیا هم جز خدا 

ای ندیدی؛ دیدی فقط فرمانروایی نیست؛ این حقیقت را لمس کردی و واقعاً احدی را کاره

گذارد؛ کند و فقط خود خداست که مشیتش را به اجرا مینروایی میخود خداست که فرما

آفرین ندیدی؛ فهمیدی که یک دست بیشتر آن بالا نیست ها را نقشها و عروسکاین سایه

کند؛ فهمیدی غیرخدا فرمانروایی ها با آن دست حرکت میها و عروسککه تمام این سایه
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 .002 ص ،0 ج نورالثّقلین،
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کاره دیدی؛ اگر به این حقیقت رسیدی و خدا هیچ در این عالم نیست و فرمانرواهای مادی را

در عالم وجود هیچ  ؛«وهجهودِ اِلاَّ اللِ لا مهؤَثّـِرَ فِی ال  » کاره دیدی؛ دیدی کهات همهرا در زندگی

کند؛ هر ی کارها را خود خدا میصاحب اثری جز خدا و هیچ فاعلی غیر او نیست؛ دیدی همه

شود، فاعل خداست؛ از پشت این کاری انجام می شود، ناطق خداست؛ هرحرفی زده می

ها تو را گول ظاهر، به این حقیقت رسیدی؛ این معرفت را پیدا کردی و گول نخوردی؛ سایه

 ای هستند؛ فهمیدی که:نزد؛ گمان نکردی که اینها کاره

 ما همه شیریم شیران عَلَم

 حملمان از باد و ناپیداست باد

 

 حملمان از باد باشد دَم به دَم 

 جان فدای آنکه ناپیداست باد

 

ای؛ چون قیامت جایی است که جا سر از قیامت درآوردهاگر این حقیقت را فهمیدی، همین

کند. اگر آفرینی میای است که تنها خدا نقششود و عرصهآنجا غیرخدا کسی دیده نمی

جا سر از ی روزگار است، همینفرین صحنهآجا هم رسیدی به اینکه خدا تنها نقشهمین

آوری که ذلّت در برابر آن نیست؛ سر از جا سر از عزّتی درمیای. همینقیامت در آورده

-شوی و به بقایی میی جاوید میآوری که موت در برابر آن نیست؛ یعنی زندهحیاتی درمی

قات حضرت حقّ بود. وقتی به رسی که فنا در برابر آن نیست. فنا از لوازم مراحل قبل از ملا

تواند رسوخ ملاقات رسیدی، دیگر فنا معنا ندارد. آنجا فنا راه ندارد. در دستگاه خدا فنا می

 رسی.جا به آن مقام میتواند. همینکند؟ نمی

ام، این آیات که قبلاً هم اشاره کردهچیز فانی است؛ چنانهمه «كهلُّ مَن  عَلَي ها فان  »قرآن فرمود: 

یعنی هرچیزی بالاخره روزی فانی  «كهلُّ مَن  عَلَي ها فان  »گویند: شود؛ میعمولاً بد ترجمه میم

همین الآن فانی « كهلُّ مَن  عَلَي ها فان  »رود. کجا آیه این را گفت؟ آیه فرمود: شود و از بین میمی

از خود نشان کند و هستی و وجودی است؛ همین الآن نیست. سرابی که از دور، آب جلوه می
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شود. نه؛ همین الآن دهد، همین الآن نیست؛ نه اینکه وقتی تو به سراب رسیدی، نابود میمی

ی آب دارد، همین الآن هم نیست. البتّه وقتی به آن کنی و برایت جلوهکه از دور نگاه می

هِوا شَي   لَم  »رسیدی،  طور نیست که اکنون یابی که نیست. والاّ اینآنگاه است که درمی 17«ئا  يَجِ

رامِ   كهلُّ مَن  عَلَي ها فان  وَ يَـب قىٰ » هستی داشته باشد و بعداً از بین برود. هه ربَِّكَ ذهو ال جَلالِ وَ الا ِك   .11«وَج 

د این بحث شویم، این ی اوّل که خواستیم وارمربوط به دنیاست. جلسه «كهلُّ مَن  عَلَي ها فان  »این 

خِرَةِ ههم  غافِلهونَ   ظاهِرا  مِنَ   يَـع لَمهونَ »آیه را خواندم که قرآن فرمود:  ن يا وَ ههم  عَنِ الْ  ُِّ اینها از  11«ال حَياةِ ال

ظاهری از عالم خبر دارند؛ که اسم آن دنیا و زندگی دنیایی است و از آخرت غافلند. آخرت 

خِرَةِ   يَـع لَمهونَ »د: ی مقابل ظاهر آوررا در نقطه پس باطن، آخرت و ظاهر، ...« ظاهِرا  ... وَ ههم  عَنِ الْ 

دنیاست. در وجود خودتان هم ظاهرتان دنیا و باطنتان آخرت است. در جهان آفاق هم 

یعنی این ظاهر اصلاً  «كهلُّ مَن  عَلَي ها فان  »طور است؛ ظاهر آن دنیا و باطنش آخرت است. همین

د و هستی ندارد و فقط یک جلوه، نمود، ظلّ و سایه است؛ همین تعبیرهایی که نیست؛ وجو

چیز همین الآن همه که معنی آن این است که «كهلُّ مَن  عَلَي ها فان  »قرآن به کار برده است. پس 

هه ربَِّكَ ذهو ال جَلالِ وَ الا ِك    وَ يَـب قىٰ »و این که فرمود فانی است؛ مربوط به دنیاست.  و وجه  «رامِ وَج 

یعنی به بقای آخرت  صاحب جلال و اکرام پروردگارت باقی است، مربوط به آخرت است.

خورد و خورد. آخرت همین الآن هم هست. به فنای دنیا هم هستی نمیاصلاً نیستی نمی

هستی اصلاً آنجا راه ندارد و نیست. پس آخرت هست؛ یعنی خدا هست، اولیای خدا و 

خورد. در مقابل در دنیا، فقر، جهل و مرض د. به هست آنها نیستی نمیهستن اللهملائکه

                                                 

 .181 ص ،الانبیاءقصص راوندی، و 626 ص ،5 ج کافی، کلینی، و 028 ص ،52 ج بحار، مجلسی، .14

 .62 و 62 هایآیه الرّحمن، یرهسو .11

 .2 یآیه روم، یسوره .16
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كهلُّ مَن  عَلَي ها »خورد؛ لذا هست که همگی نیستی است. به دنیا هستی و به آخرت نیستی نمی

رامِ   فان  وَ يَـب قىٰ  هه ربَِّكَ ذهو ال جَلالِ وَ الا ِك    «.وَج 

خاطر و دیگر به ببینی دائماً در نظر داشته باش تا عزّت خود رااین لیست را حال، فرمود: 

ی تو و ثروتی بیشتر از تر از خانهای مجلّلتر از ماشین تو، خانهاینکه کسی ماشینی شیک

تر از لباس تو برتن کرده است؛ خدای نکرده خودت را کوچک دارایی تو دارد یا لباسی شیک

ی. عزت حقیقی، آن عزّتی است که در باطن مؤمن نبینی و احساس حقارت و کوچکی نکن

داند دهد؛ خدا میاست. کجای این ظاهر، عزّت است؟! ظاهرش را پیش شما عزیز جلوه می

این لیست را دائماً در نظر داشته باش تا عزّت کند! در درون خودش چه حقارتی احساس می

الربّی خودت اللّهی و یلیی وجههتا ببینی چقدر تو در عالم عزیزی! یعنی جنب خود را ببینی.

الخلقی است. اگر باطن و ی فانی دنیوی و یلیرا پیدا کنی. الآن بیشتر توجّهت به جنبه

کنی، که فنا ندارد. همین الآن آخرت حقیقت درونی خودت را پیدا کنی؛ به بقایی راه پیدا می

-اید. در ذهن عموم مردم اینوجود بیگونه نیست که آخرت قرار است بعداً بهباقی است. این

گویند این دنیاست؛ به دانند؛ میطور است که دنیا، برزخ و آخرت را در امتداد یک خط می

شود و برزخ هم که تمام شد، شود و برزخ شروع میاین نقطه که رسیدیم، دنیا تمام می

طبقه گونه نیست. دنیا، برزخ و آخرت مثل یک ساختمان سه شود. اینقیامت شروع می

ی ی دوم برزخ و طبقهبیند، طبقهی اوّل آن دنیاست که ظاهر است و انسان میاست. طبقه

طور همزمان وجود دارند؛ منتهی توجّه ما به هریک سوم آن هم آخرت است. این سه به

شویم؛ اگر همان ی اوّل بیاییم، اهل دنیا میبرود، ما همانجا خواهیم بود. یعنی اگر ما به طبقه

ی سوم برویم، شویم و اگر همان لحظه در طبقهی دوم شویم، اهل برزخ میوارد طبقه لحظه

ی تلویزیون که هر سه ام مثل سه شبکهشویم. هر سه با هم هستند؛ مثال زدهاهل قیامت می



 

 11 

ی یک را انتخاب کنید، مثلاً کنند؛ منتهی اگر شما شبکههمزمان با هم برنامه پخش می

گیرد. همان ات میو غصّه کنی؛ گریهکند. شما تماشا میرا پخش می انگیزیی غمبرنامه

کند. ی پرهیجان ورزشی را پخش میگیری؛ مثلاً یک مسابقهی دو را میلحظه شبکه

ها! ببینید! آن غم و غصّه رفت. بزن شود: بزن! بارک الله و این حرفبلافاصله حالت عوض می

شود. ات بلند میوقت صدای خندهکند، آنرا پخش میی شاد و شیرینی ی سه؛ برنامهشبکه

سمت دنیا برود، هر سه همزمان است؛ بستگی دارد تو کدام کانال را انتخاب کنی. توجّهت به

سمت آخرت سمت عالم برزخ رفت، در برزخ هستی. توجّهت بهدر دنیا هستی. توجّهت به

در نظر داشته باش تا عزّت خود را این لیست را دائماً رفت، در آخرت و قیامت هستی. پس 

 ببینی.

مِنينَ   وَِ لِل ال عِزَّةه وَ لِرَسهولِهِ »طور که قرآن فرمود: همان عزّت تنها )منحصراً( از آن خدا،  13« وَ لِل مهؤ 

ی عالم و ثروت همهاست. کس دیگری عزّت ندارد.  و مؤمنین خدارسول

کند. عزّت فقط از آن ی دنیا را هم داشته باشد، بوی عزّت را استشمام نمیفرمانروایی همه

بیت عصمت و در مصداق اتمّشان اهل «مهؤمِنِين»و مؤمنین است و بس.  خدا، رسول

کنند. عزّت تنها متعلّق به هستند و در شعاع آنها دیگران هم حضور پیدا می طهارت

از روی مرکب با صورت بر زمین افتادند و سر به خاک  که امام حسینهاست. هنگامیاین

گذاشتند؛ آنجا حضرت ذلیل بودند یا عزیز؟ کدام عزّت بزرگتر از آن؟ مگر خود حضرت 

لَّةه »نفرمودند:  این عین عزّت و اوج آن است. صورت ظاهری این حادثه  .14«وَ هَي هاتَ مِنَّا الذِّ

                                                 

 .8 یآیه منافقون، یسوره .10

 ،6 ج ،الحسینموسوعةالامام نویسندگان،ازگروهی و 616 ص ،0 ج سفینةالبحار، قمی،محدّث و 42 ص لهوف، طاووس،سیّدبن .10

 .810 ص
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ها. شود و امثال این حرفانسان فکر کند شکست خورد؛ دارد کشته می شود کهسبب می

این همان عزّتی است که ذلّت در مقابلش نیست. کسی که به این عزّت دست یافت در هر 

دنبال عزّت، ذلّت، فقر و غنا در باطن خودت بگرد. غنی یعنی به حالی باشد، عزیز است.

داند. این شخص غنی است؛ ولو یک ریال هم می خدانیاز از غیرکسی است که خود را بی

داند. ولو میلیاردها پول کف دستش نیست و فقیر کسی است که خودش را محتاج خلق می

ثروت هم داشته باشد؛ او فقیر است و چشمش را به یک ریالی بیرون دوخته است. قدرتمند 

که در ه باشد. کسیکسی است؟ کسی است که قدرت و عزّت را در باطن خودش پیدا کردچه

های سیاسی و گردد، ذلیل و بدبخت است. همین الآن قدرتدنبال قدرت و عزّت میبیرون به

 نظامی بزرگ دنیا را نگاه کنید! اینها عزیزند؟ در اوج ذلّتند!

 داستانی به یادم آمد؛ داستانی که جامی نقل کرده است؛ آن پیر خارکِشی که:

 خارکَن پیری با دلق درشت
 

 ی خار همی برد به پشتپشته 
 

ای و چنین و چنان. آن جوان مشغول شکرگزاری بود که خدایا! چقدر مرا عزیز کرده

ی ثروتمند گفت: جلو رفتم و به او گفتم آخر چه عزتی؟! )شعرش را به یاد ندارم. در دوره

 خواندیم. شعر بسیار ارزشمندی بود.( پیر در ادامه گفت: دبستان می
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 پیر گفتا که چه عزّت زین به
 

 10نِه که نیَم بر در تو بالین 
 

کنم و سپارم؛ کوچکی نمیچه عزّتی بالاتر از اینکه من در برابر تو )ثروتمندِ اهل دنیا( سرنمی

نیازی داشته استغنا دارم؟! غنی کسی است که استغنای نفس داشته باشد؛ در باطن خود بی

نیاز بداند و فقیر کسی است که در باطنش استغنا نداشته غیرخدا بیباشد و خودش را از 

 باشد و خود را محتاج بداند؛ ولو در بیرون میلیاردها ثروت هم داشته باشد. 

 

مْ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  مُحَمَّ

                                                 

 که خارکش پیر آن حکایت سبحةالابرار، اورنگ،هفت الشّعرا(،خاتمبهملقّب و جامیبه)معروف محمّداحمدبنبنعبدالرحّمننورالدّین .15

  داد:می خواری بوی عزّتش گل که رعناوش جوان و گشادمی عزّت گل خواریش خار از

 درشت دلق با پیری خارکش

 داشتبرمی قدمی لنگانلنگ

 بلند! چرخ این فرازنده کای

 دامن تا نظر جیب از کنم

 بگشادی رخم به دولت در

 گفتن ثنایت نیست من حدّ

 مغرور جوانی به نوجوانی

 گوش به شکرگزاریش آن آمد

 گام زینسان زنی پشت بر خار

 ای باخته خارکشی در عمر

 به زین عزّت چه» که: گفتا پیر

 شامم یا بده چاشت فلان! کای

 نساخت خوار امر که گویم شکر

 نکرد شتابنده حرص ره به

 امافتادگی همه این با داد

 

 پشت به برد همی خار پشته 

 کاشتمی شکری دانه قدم هر

 نژند! هایدل نوازنده وی

 من با نکردی که عزیزی چه

 بنهادی سرم به عزّت تاج

 سفتن عطایت شکر گوهر

 دور ز راند همی پندار رخش

 خموش! گشته، خرف پیر کای گفت

 «کدام عزیزیت چیست دولتت

 اینشناخته خواری از عزّت

 نهِ؟ بالین تو در بر نِیَم که

 آشامم و خورم )که( آبی و نان

 نساخت گرفتار تو چون خسی به

 نکرد بنده گدا و شاه در به

 «امآزادگی و آزادی عزّ

 

 


